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و زبان» پست مدرنيسم«گزاره هاي  فروغ فرخزاد در ذهن

∗∗مريم ياراحمديـ∗محمد خسروي شكيب

 چكيده
و پست مدرن ها برخلاف مدرنيسم دنياي شبيه سازي شده، پست مدرنيسم

در جهان تهي.د اما واقعيت نيستاست كه به واقعيت شباهت دار آنها به باور خود
و بي  و چند معنايي كه خود نوعي بي معنايي و حقيقت به بي معنايي از خرد
و اين خود تأكيدي است بر اصل شك و علم است، رسيده اند اعتنايي به دانش

و حاكميت پوچي مطلق و يأس متعاقب و لاجرم نااميدي و ترديد حضور. انديشي
در حوزپست و دنباله روي مي انجامدة مدرنيسم و هنر به نوعي تقليد انواع. ادبيات

و. بازآفريني خبري نبود از ديگرو ادبي تقليد شدند  موازين سنتي بي اعتبار قوانين
در. شدند و ادبيات پست مدرن شيوه هايو سبك ها نهايت به آفرينشي از ژانرها

) كولاژ(امتزاج اختلاط، بينامتني، ناپايداري،ي،زودگذر روايتي مي ماند كه سياليت،
و پراكندگي مهمترين ويژگي هاي آن است از معدود.و تجزيه فروغ فرخزاد يكي

ي  ايمان بياوريم«و» تولدي ديگر«شاعران ايراني است كه با سرودن دو مجموعه
و نشانه هاي پست» به آغاز فصل سرد به سرعت از مدرنيسم نيمايي گذر كرد

دو مجموعه بكار گرفت در اين ،»ضد روايت«،»بينامتنيت«. مدرنيسم را به فراواني
،»عدم قطعيت«،»طنز«،»پارانويا«،»پوچ گرايي«،»سپيد نويسي«،»پراكندگي«
از مهمترين گزاره هاي پست مدرنيستي است كه در شعر فروغ ...و» تناقض گويي«

و  و كم رنگ .ور به صورت خاص ديده مي شود مذكةدو مجموعدر به صورت عام
و نشانه هاي جريان ادبي پست اين مقاله تلاشي است در جهت اثبات وجود رگه ها

.مدرنيسم در اشعار فروغ فرخزاد
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.قطعيت معنا

و استاديار∗  Khosravi_shakib@yahoo.com دار مكاتبات دانشگاه لرستان، عهده ادبيات فارسي زبان
و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان∗∗  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان

24/2/92:پذيرش نهاييـ22/10/90:تاريخ وصول



و زبان» پست مدرنيسم«گزاره هاي  ــــــــــــــــــــــــــــــفروغ فرخزاد در ذهن

64

ال
س

وم
س

ـ
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

رة
ما
ش
ـ

جم
پن

و فرضيه و طرح سؤال  مقدمه
به.م1950از نخستين كاربردهايش در اواخر»مپست مدرنيس«اصطلاح  تا

و صفات و حوزه هاي نقد حامل زنجيره اي از معاني امروز در مباحث دانشگاهي
و گاه متضاد بوده است ـژان فرانسواـ مهمترين نظريه پرداز پسامدرنيسم. متفاوت

ا» نشان اختلاف«و» موقعيت پسامدرن«ليوتار با نوشتن كتاب ثبات اين علاوه بر
و  و تمايزهاي متن و تعريف آن به عنوان شكلي از بازخواني جريان به تشريح

و به گونه اي حاشيه بر مدرنيسم پرداخت اقعيتو و اجتماعي خارج از متن . هاي فردي
و تاويل متن( در) 110/ساختار شرايط پسامدرن در پيدايش موقعيت فرهنگي تازه اي

ش و ناتوانايي تكامل انديشه اي مرتبط مي ود كه اساسا شناخت در آن ناممكن است
ي گزارشي از دانسته هايمان نه محصول كمبود ابزار بياني يا روش كار ما،  ما در ارائه

(بلكه ناشي از ناشناختني بودن موضوع هاي شناخت ماست .The condition of 
post modernity/ 70 ( تا» موقعيت پسامدرن«كتاب  اين ليوتار تلاشي است

در« كليةموقعيت تازه، يعني ناممكن شدن دانايي را بتوان از بررسي مسأل دانش
و بودريا. به دست آورد» شرايط پسامدرن » پست مدرنيست«به بيان ژرف ليوتار

و و نوعي شك گرايي خودخواه توصيف نوعي حالت يا موقعيت فقدان هرگونه قطعيت
و سياسي استطنزآميز نسبت به قطعيت هاي زندگي شخصي،  لذا چنين؛ فكري

درةدربار» روايت هاي كلان«احساس مي شود كه و آزادي انسان كه ريشه  پيشرفت
( روشنگري دارند اعتبار خود را از دست داده اندةانديش و نمونه. سرشكستگي نشانه ها

و فرا روايت)47/هايي از نقد پسامدرن مدرنيست ها در چارچوب روايت هاي بزرگ
و دين« چون هايي و،خرد، حقيقت، سنت، اخلاقيات، تاريخ  مسير زندگي را مشخص

و مفاهيم معنا مي كردند، اما پست مدرنيست ها معتقدند كه اين كلان روايت ها
و نسبي دارند و ماهيتي تصنعي و تحليل امروز سازگار نيستند آنها. مركزي با تجزيه

و اينكه هيچ واقعيت نهايي در دهن كجي به مدرنيست به انكار واقعيت ني ز پرداختند
و و تصور و تفاوت قائل شدن ميان واقعيت و انسان توان باز شناختن وجود ندارد
و به جاي واقعيت با يك وانمودگر روبرو است . توهم واقعيت را از دست داده

)Modern Criticism and Theory: A reader /112 ( پست مدرنيسم
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و ناهمگو ن هويت در جهان معاصر است كه با دغدغه اي ثابت به ماهيت گسيخته
 توسط برخي،دنبال گشودن رگه هاي بدبيني است كه پيشاپيش در ايمان مدرنيسم

اين جريان فراگير واكنشي است در برابر ايمان. مدرنيست ها بوجود آمده است
و تكنولوژي براي بشر ي مدرنيسم نسبت به مزاياي علم . خوشبينانه

)Postmodernism philosophy and Arts/27 ( انسان زدايي«ايهاب حسن
كر«توسط پست مدرنيست ها را با مفهوم پست مدرنيستي» از هنر ةانسان زدايي از

و پايان كار بشر  /Postmodernism: A Discussion(مقايسه مي كند» زمين
و حاكميت پوچ گرايي است) 33 ت در بازبك. كه البته اين برآمده از تلخ انديشي

و كوتاهي از نمايشنام كه» بازي آخر«ةنمايي موجز و اين در حالي است ناتوان است
. است» تواناي مطلق«جيمز جويس در حاكميت خود بر شخصيتهاي داستاني اش 

مدرنيست ها به گونه اي قهرمان گرا باقي مي مانند حال آنكه پست مدرنيست ها از
و  و خستگي حرف مي زنند . را به نمايش مي گذارند» ماهي هاي پوچي«فرسودگي

ضد نخبه گرايي، ضدروايت، پراكندگي،«)63/درآمدي بر پست مدرنيسم در ادبيات(
و مرج، غياب، تفرق،  و آشوبگر شدن هنر، تفاوت، هرج مشاركت جمعي، اختياري

و پست سياهه اي است كه ايهاب حسن در نقد» ....انفصال، جهش، آفرينش
( مي كندمدرنيست بيان .Postmodern literary Theory, An 

Introduction / 71 ( و عقل مداري مدرنيست ها، پست در مقابل آزمايش گري
باز، ناپيوسته ،مقوله اي، فالبداهه، غيرمنطقي،«مدرنيست ها به توليد ساختارهاي 

و  آن ها همچنين(What Is postmodernism / 97).مي پردازند» ...تصادفي
و بي همتايي«ت زيباشناسي سنتي را در باب مفاهيمي نظير تفكرا رد» زيبايي
بهةسوزان زونتاك از مجموع. كنند مي و بر چسب هاي پست مدرنيست  ويژگي ها

كهةاين حقيقت مي رسد كه هم .»مخل تفسيرند« آن ويژگي ها مقوله هايي هستند
د ي اين نشانه ها را ر يك فكر خلاصه كرد آن او اضافه مي كند كه اگر بتوان همه

عدم« پست مدرن از نوعي احساس عميقةاست؛ چراكه تجرب» فقدان مركز«فكر
(هستي شناختي نشأت مي گيرد» قطعيت در«ةليوتار در مقال)43/پست مدرنيسم.

كه» پسامدرنةايد آمدي بر » نبودن معنا در اثر«در مورد آثار هنري وادبي مي نويسد
است كه سخت جان» زيباشناسي كلاسيك«اين انكار. رن است منقش پسامدةسازند



و زبان» پست مدرنيسم«گزاره هاي  ــــــــــــــــــــــــــــــفروغ فرخزاد در ذهن

66

ال
س

وم
س

ـ
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

رة
ما
ش
ـ

جم
پن

كهمي(The leotards Reader / 37).بود، اما سرانجام از ميان رفت توان گفت
آنة سبك شناختي است كه مهمترين مشخصةپست مدرنيست در ادبيات يك دور

و عدم حضور معناي مطلق،انكار واقعيات، نوعي بدبيني مفر ط، نفي مطلق گرايي
كثرت گرايي، حيرت زدگي، تجميع معاني، تناقض در انديشه است كه در كنار 

و بينامتنيت بحث و تقليد از سبك نگارش ديگران  باعث استقلال،هايي چون اقتباس
و با قابليت و مبتني بر تئوري پردازي و هويت اين مكتب به عنوان يك جريان بادوام

و تقليدشده است و شاعران معاصر ايران در نتيجبسياري از نوي. پيروي ةسندگان
پست« خواسته يا ناخواسته به نشانه هايي از مكتب،آشنايي بااين مكاتب فكري

و نو پرداز. در آثارشان تن در داده اند» مدرنيست فروغ فرخزاد يكي از شاعران معاصر
ف«و» تولدي ديگر«ةپيرو نيما است كه در دو مجموع صل سرد ايمان بياوريم به آغاز

و زباني، نشانه هاي» ... . پيداست» پست مدرنيستي«علاوه بر بداعت هاي ساختاري
و نظريه هاي ادبي او بر فضاي شعر فروغ نمايان هر چند حاكميت تفكرات نيمايي

عدم قطعيت«،»سپيدنويسي« اما گزاره هايي از جريان پست مدرنيست از قبيل؛است
ر«،»بازي هاي زباني«،»معنا و تلخ انديشي«،»وايترد ،»بينامتنيت«،»پوچ گرايي

واسازي«،»جريان سيال ذهن«،»به هم ريختگي زمان«،»پارانويا«،»تناقض«
و انتزاعي«،»ساختاري استفاده از پايان«،»ابهام«،»گرايش به فرم هاي مقوله اي
تولدي«ةدر آثارش بخصوص دو مجموع....و» مرگ انديشي مفرط«،»هاي باز

به» ...ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«،»ديگر و گرايش اين شاعر نشان از آشنايي
در اين تحقيق كوشش مي شود تا مؤلفه هاي پست مدرنيستي. اين جريان ادبي است

» ....ايمان بياوريم به اغاز فصل«و» تولدي ديگر«ةاشعار فروغ با تأكيد بر دو مجموع
و نمونه هاي و قضاوت قرارهمراه با مثال ها .گيردي از شعر او مورد ارزيابي

»بينامتنيت«و فروغ فرخزاد
دوة اصطلاحي است كه به رابط»بينامتنيت« به. متن اشاره دارد چنديا بين

باهر،اعتقاد پست مدرن ها از سخني با سخن هاي پيش  خود كه موضوع مشترك
و و كه به يك معنا پيشگو،سخن هاي آيندهبا هم دارند ،واكنش به آنهاست يي
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و (The Dialogic Imagination / 12).دارد»مكالمه«به قول باختين ارتباط
در هر وبا» همسرايي«اين متني است كه معنا مي يابد پيش خود متون پس

(Bakhtin: Essay and Dialogues and his Word / 68)اين نكته تنها 
يا در نم مورد ادبيات در؛ي كندانواع ادبي صدق هر بلكه شكل هنري كارايي حق

از، پسامدرنةدوردر. دارد يا ديگر امكان سخن گفتن هنري خواه يكتايي اثر اصالت
به كه آثار زيرا يك تابلوي نقاشي باشد خواه يك رمان وجود ندارد هنري همگي

از آشكار صورتي بسيار يا تلفيقي از پاره هاي هنر خرده  بارث رولان. خود هستند قبل
را. داند امكان زيستن در بيرون از متن را براي اثار ادبي نامحدود مي او بينامتنيت

(شرط متنيت مي داند و حقيقت. سبكبا فروغ فرخزاد به عنوان يك شاعر) 107/ نقد
بادر،زبان مستقل زنانهو گفتارو و ارتباط و متون گذشته در معاصر  پيش انديشي

ازآيندگان حامل رگه مورد همسرايي است كه به آساني قابلو»بينامتنيت« هايي
و از.ارزشگذاري هستند پيگيري از،هدايت» بوف كور« تأثيرپذيري فروغ  منظر هم

و و گزاره هاي فلسفي از فكري و مسير هم در. است ادبي آشكار تصاوير زبان  اين
از»بوف كور« حالي است كه دگرگوني هاي روحي فروغ علاوه بر تأثيرپذيري از

 چنانچه فصل سيزدهم كتاب.گرته برداري كرده است بهرام صادقي نيز»ملكوت«
با»ملكوت« از كه و آيه اي »آيه هاي زميني«شايد كتاب تورات شروع مي شود

 مثال زيريا. آن باشد فروغ طنيني از
هم...« )43/ملكوت(». ... ماهيان مرده اي بودمةو مصب
ه«  بلندشهرةمهماكنون دوباره

هاةچون گل  مشوش ماهي
) 238/ديوان فروغ(» من كوچ مي كنندةاز ظلمت كران
و تصاويرةسيطر و حتي عبارات بر آثار فروغ به صورت» بوف كور« تفكرات

و  . به وجهي خاص آشكار است» تولدي ديگر«بر عام
وةحالا مي خواهم زندگي ام را مانند خوش«  عصارة آن را، نه، انگور در دستم بفشارم

.»نه شراب آن را، قطره قطره در گلوي خشك سايه ام مثل آب تربت بچكانم
)36/بوف كور(
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من«  تمام هستي
 شيرة چون يك پيال

)229/ديوان فروغ(» ميان دستم بود
ودر،تنهايي واسارت خود انگيخته در اطاق محقر اف شكل كوچك  كاردهي به

.بوده است دو نويسنده مؤثر هر
و اين اتاق مقبر« و تاريك تر از قبر مي شد ةدر اين اتاق كه هردم براي من تنگ تر

و افكارم بود )50؛ص1315: بوف كور(»زندگي
 من به آوار مي انديشم«

) 209/ديوان فروغ(»و به گوري كوچك كوچك چون پيكر يك نوزاد
وه و نيمايوشيج قابل انكار و هماوايي شعر فروغ با اشعار شاملو م صدايي

كه. اغماض نيست شعر امروز را از نيما ياد گرفته ايم، حتي«فروغ خود معترف است
تا.»اگر از او كاملا جدا باشيم و معاصران و همسرايي فروغ با گذشتگان اين اعتراف

و  هويت شعر فروغ اعتقاد داشته باشيم هنگامي كه به جنبه هاي خاص استقلال
و تكامل بخش است .عاملي پيش برنده

و پود محومه پوشيد پيراهن» خطوط پيكرش«لالائي گرم« (از تار /اخرين انزوا...
65(

 اي تشنج هاي لذت در تنم
) 241/ديوان فروغ(.پيراهنم» خطوط پيكرت« اي
را«  نشنوم آه چگونه تا ديگر اين مارش عظيم اقيانوس

ني«تا ديگر نگاه آينده را در /خرين انزواآ(.»...كودكانم ننگرم» چشم«شيطان» ني
65(
 مسدوديستةزندگي شايد آن لحظ«

) 311/ديوان فروغ(» تو خود را ويران مي سازد» ني ني چشمان«كه نگاه من در
در تأثيرپذيري فروغ از و»مرداب«و»عاشقانه«مثنويدو مولوي بخصوص

وزا تي نيمايوشيج در.اس.حتي شاعراني چون و»سرزمين بي حاصل«شعر اليوت
و،ديگرانو»مردان پوشالي« اوةهمه نشان همه كردن»چندآوايي«به تمايل
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باو اين تقاضا براي بعدپذير. اشعارش مي باشد  چندآوايي كردن هنگامي كه
از جنبه و هايي از،نوآوري همراه گردد استقلال و خود  آزادي هنر عوامل تصعيد

در»بينامتنيت«ةاين مقاله غرض پذيرفتن گزاردر. شاعري محسوب مي شود
و با شعرهاي فروغ است ديگران، نيازمند تحقيقي گر نه موضوع همسرايي فروغ

و گزاره هاي زباني شعرو ميان افكاردر مرزهاي موجود. مستقل مي باشد مفصل تر
وش. مشخص نيست فروغ هرگز و عرهاي او وراي عناوين ةصداي زنان استقلال

و و خاص ازو وراي مناسبات دروني، خود بافتار ساختار به به سطح نظامي ارجاعات
و ديگر و غير متون شعري در ديگر شعري ميان عبارت مي رسد كه چون گرهي

.ارجاعات است شبكه اي از

و »عدم قطعيت«فروغ فرخزاد
صه هاي ادبيات پست مدرن است كه به معناي عدم قطعيت يكي از مشخ

و مؤلف اثر نيز هست  The pleasure of the Text(.اقتدار زدايي از نويسنده
و نويسنده) 44/ و پيشامدرن قدرت اول به مؤلف تعلق داشت در ادبيات كلاسيك

و فرمانروا اد،چون خدايي قاهر و معناي ان اقتدار قاطع داشت؛ اما در بيات بر اثر خود
و مؤلف قدرت مطلق خود را از  و حتي گاهي ادبيات مدرن، ديگر نويسنده پست مدرن
و حاكميت بر جريان  و در عوض خواننده جايگاه او را در برداشت ازاد دست داد

و جلوه هاي. معنازايي متن تسخير كرد در اشعار» عدم قطعيت«برخي از شگردها
:فروغ فرخزاد عبارتند از

؛در آغاز شعر»تعدم قطعي«-1
؛در پايان شعر» عدم قطعيت«-2
و گزاره هاي زباني» عدم قطعيت«-3 ؛در بيان
؛ فراوان از واژگان غير يقينيةناشي از استفاد» عدم قطعيت«-4
و خيال» عدم قطعيت«-5 .ناشي از مشخص نبودن مرز ميان واقعيت

ب» ...ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شعر ديع شروع مي شود كه در ادبيات با آغازي
و قبل از فروغ كم سابقه است .كلاسيك
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 اين منمو
 زني تنها
 فصلي سردةدر آستان

 زمينةدر ابتداي درك هستي آلود
و غمناك آسمان و ياس ساده

(و ناتواني اين دست هاي سيماني ) 317/ديوان فروغ.
و اين. شروع شده است» واو«شعر مذكور با حرف ربط حرف ربط در كاركرد

وةجايگاه دستوري خود بايستي عطف دهند  مصرع آغازين به مصرع قبل از خود باشد
اين در حالي است كه قبل از حرف ربط مصرع يا واژه اي نيست كه پيوند را به خود

در اين آغاز نشان مي دهد كه شاعر حرف هاي ناگفته خود را به ذهن» واو«. بپذيرد
همةاين حرف عطف به گستر. استخواننده سپرده  وة ذهن و دشواري  مخاطبان

و باعث عدم قطعيت نقطه اي مطمئن براي شروع تنوع تفكرات آن ها گره مي خورد
و آزاد شعر مقايسهكه شعر هنگاميةاين آغاز بندي طرف. شعر مي شود با پايان رها

و معناي آن مضاعف مي شود،شود ب«شعر. عدم قطعيت شعر ياوريم به آغاز ايمان
 دال بر كشش،اين پايان رها شده. به پايان مي رسد(...) با چند نقطه» ...فصل سرد

و قابليت بيشتر ساختار براي معنازايي است شعر را به (...) شاعر با چند نقطه. معنايي
و خلاقيت ذهنيت خواننده  و تكميل آن را به توانايي و اتمام ذهن مخاطب سپرده

و بي انجام باشد.تواگذاشته اس بر،هنگامي كه ساختار شعري اين چنين بي آغاز
و مفرط ذهن شاعر دلالت مي كندةعاطف و يكپارچگي عاطف؛ شديد ة چراكه شدت

شاعر باعث شده است تا ساختاري مقطوع طرح شود تا شايد لايه هاي بيشتري از
و تكميل و خواننده را نيز در ادامه  شعر آزادة عاطفعاطفه شاعر را نشان دهد

.گذارد مي
عدم قطعيت در اشعار فروغ گاهي از ابهام ناشي از انتزاعي بودن زبان بر

و. خيزد مي زبان اينگونه اشعار قابليت رديابي معنايي مبتني بر تعقل را نمي پذيرد
و اين ويژگي در اغلبةهمةگويي به انداز  خوانندگان توانايي باروري معنايي را دارد

و شعر معاصر به صورت عام وجود داردشعرهاي . فروغ
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و عشق  از فصل هاي خشك تجربه هاي عقيم دوستي
 در كوچه هاي خاكي معصوميت

 از سالهاي رشد حروف پريده رنگ الفبا
) 335/ديوان فروغ(... در پشت ميزهاي مدرسة مسلول

از. وسيعي داردةعدم قطعيت در اشعار فروغ دامن  ساختارهاي گاهي استفاده
و شك پراكني هستند، باعث» ترديد«و يا واژگاني خاص كه حامل؛سؤالي فراوان

و به عقب راندن معنا مي شوند ايمان بياوريم به آغاز فصل«در ساختار شعر. ابهام
 در نوزده،اين نوزده پرسش. خواننده نوزده مرتبه با پرسش مواجه مي شود» ... سرد

ر و انديشه روبرو مي كندنقطه از شعر، خواننده در،هر پرسش.ا با ابهام، شك  لاجرم
و ابهام زدايي استةبردارند و نيازمند روشن شدن . زواياي تاريك

؟« اي ياراي يگانه ترين يار-  ...»آن شراب مگر چند ساله بود
 چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه مي داري؟-
 چرا نگاه نكردم؟-
لي-  وان هاخواهم رقصيد؟ آيا دوباره روي
در آيا-  برد؟ خواهد صدا به سوي انتظار مرا زنگ
از- ) 321/ديوان فروغ(كجا مي آيم؟ من

و ده ها و عدم قطعيت اين پرسش ها و ترديد پرسش بي جواب ديگر ابهام
در»شك«و» ترديد«. معنا را در شعرهاي فروغ تشديد مي كنند و ابهام ناشي از آن

و در انتخاب شاعر در گزينش،فروغشعر  گاهي در سطح واژگان نيز آشكار شده
.واژگان تأثير مي گذارد

ي رخوتناك دو هماغوشيشايدزندگي  افروختن سيگاري باشد در فاصله
 ....يا عبور گيج رهگذري باشد

ي مسدوديست شايدزندگي  آن لحظه
) 311/يوان فروغد( طفليست كه از مدرسه برمي گردد شايدزندگي
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شدانگار  در مسيري از تجسم پرواز بود كه يك روز آن پرنده نمايان
 از خطوط سبز تخيل بودندانگار
 انگار

 بنفش كه در ذهن پاك پنجره ها مي سوختةآن شعل
) 320/ديوان فروغ(چيزي به جز تصور معصومي از چراغ نبود

 باهمين سكوت وباهمين صفاكاش
 خاك مي شدي كاش
) 341/ديوان فروغ( خاك مي شدي كاش

باعث ...و» كاش«،»گاهي«،»انگار«،»شايد«: چون؛استفاده از واژگاني
و دوگانگي مواجه گرددةشود تا سوي مي و خواننده با ابهام . قطعيت كلام از دست برود
و تكرار آن در محور عمودي شعر باعث شده است تا خواننده به تبع» انگار«ةواژ

و واقعيت سرگردان بماند . شاعر در مرز ميان خيال
و عدم و واقعيت به قول سوسور باعث نوعي عدم قطعيت اين تداخل مرزهاي خيال

 The pleasure of the Text). صفر زبان مي گرددةانسجام متن در راستاي نقط
/63) 

و »سكوت كلامي«فرخزاد
و مقولات زبان«،در مدل ساختارگرايي ايستاست كه از پشتيباني» نظام قواعد

. معنايي ديگر تكيه داردة معنايي به مقولةمتقابل برخوردار است؛ يعني در آن يك مقول
و مقولات زبان«، پست مدرنةاما در نظري ر» گفتار«بر» نظام قواعد و فرمان نمي اند

و مقررات زبان«به بي ثبات كردن» گفتار« بارث در كتاب. مي پردازد» نظام قواعد
و متن« » ساختار مي تواند مانند نخ يك جوراب در برود«: مي گويد» تصوير، موسيقي

 تا هنگامي پايدار مي ماند كه همة تنها،و به عبارت ديگر نظام واحد پشتيباني متقابل
 زباني سقوط كند، حدي براي فروپاشيةاگر يك پار. ته بمانندمقولات آن به هم پيوس

).مداوم نمي ماند Image-Music- Text/84)اگر به شعرهاي فروغ به صورت 
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و در مجموع نگاه كنيم» ... ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و» تولدي ديگر«ةعام
و به عبارتي با سپيد نو و سكوتهاي مكرر كلامي يسي مفرط روبرو با افتادگي ها

. خواهيم شد

 آيا تو
راة هرگز آن چهار لال  آبي

؟ ( بوييده اي )325/ديوان فروغ....

 هنوز خاك مزارش تازه است
(مزار آن دو دست سبز جوان را مي گويم )325/ديوان فروغ....

(و من چنان پرم كه روي صدايم نماز مي خوانند )327/ديوان فروغ....

ب  شودميه زير چرخ هاي زمان له مردي
(مردي كه از كنار درختان خيس مي گذرد )318/ديوان فروغ....

و دانه هاي زنداني
( نگاه كن كه چه برفي مي بارد )328/ديوان فروغ.....

و آزادي هاي كلامي كه به قول ساختار شعرهاي فروغ پر است از سكوت ها
و معناهاي زيادي را از خود آزاد مي كنندرولان بارث چون نوري منفجر مي شو . ند

(Critical Essay / 258)در هشت» ...ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«رشع
و افتادگي هاي زباني بر. ساختار يافته است،مورد با سكوتها اين ساختار گسسته نما،

و اندوه شاعر دلالت دارد، چراكه هنگام ناامي و نااميدي و اندوه شديد، شدت عاطفه دي
و. افكار خود رابي گسست بيان كنندةافراد نمي توانند سلسل اين افراد پي در پي

و افكار خود را به صورت مقطوع بيان  و حرف ها تحت تأثير آن اندوه مي لغزند
.كنند مي
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و فعالـ ايهاب حسن  بر اين باور است كه ادبياتـاز پست مدرن هاي توانا
با،ادبياتي كه به تكه تكه شدن. است» سكوتادبيات«اين سده و  تن در مي دهد

زه«اين حال هم چنان به نوعي (مي خواند» با چنگ بي ). 192/ پسامدرن ادبيات.
و پاره هاي افتاد» سكوت«مي توان از سخن ايهاب حسن چنين دريافت كه اين  ةها

، فروغةت شاعراندر تفكرا. زبان بر چيزي بيش از صرف غياب سخن دلالت دارند
از،سكوتهاي كلامي«  فرايندهاي پيچيده اي را برقرار مي سازنند كه معناي خود را

ايستادگي در برابر انهدام مي گيرد، به گونه اي كه اصل سكوت كلامي را بايد در
و اشكال  و نيز تاريخ، قراردادها و تاكيد بر عاطفه، جامعه، طبيعت بيگانگي از فرد

و ديگر وضعيت هاي احساس افراطي ،معطوف ساختن هنري، كشف وجد  و خلسه
و اندوه دانست و نااميدي و شك و تسلط كامل ترديد اين. اگاهي به نفس خود

و بيرون،سكوت ها ديالكتيك  تجاوز معاني را با تكيه بر عواطف شاعرانه تا بي نهايت
. از متن پيش مي برند

و » پارانويا« فرخزاد
به؛مدرنيسم استاز بعد تاب مستقيم نابساماني عصرهنر پست مدرن باز

و پريشاني هاي انسان عصر در آن انعكاس يافته است . طوري كه بسياري از مؤلفه ها
و» پارانويا«يكي از روان پريش هاي عصر، و احساس و ترس و ترديد است كه شك

و يأس، ترس از توطئ و نااميدي بةتصور گناه ي اعتمادي، ديگران، اندوه، شكست،
و بدگماني نسبت به آينده، پوچي بي ان،اعتقادي  از برجسته ترين گزاره هاي فكري

هم. است بهةدر شعر فروغ . ساني قابل پي گيري هستندآ اين گزاره هاي فكري

 من فكر مي كنم كه تمام ستاره ها
)276/ديوان فروغ(به آسمان گمشده اي كوچ كرده اند

و صداها مي آيم من از جهان بي تفاوت و حرف ها ي فكرها
 ماران مانند استةو اين جهان به لان
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و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردميست
 كه همچنان كه ترا مي بوسند

)322/ديوان فروغ( در ذهن خود طناب دار تو را مي بافند

 وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود
و در تمام شهر

 چراغ هاي مرا تكه تكه مي كردند قلب
 عشق مراةوقتي كه چشم هاي كودكان

 قانون مي بستندةبا دستمال تير
و از شقيقه هاي مضطرب آرزوي من

)336/ديوان فروغ( خون به بيرون مي پاشيدةفوار

 پيغمبران، رسالت ويراني را
. با خود به قرن ما آوردند

 اين انفجارهاي پياپي
ي مسمومو ابرها

) 336/ديوان فروغ(آيا طنين آيه هاي مقدس هستند

 در شب كوچك من، افسوس
 باد با برگ درختان ميعادي دارد

 در شب كوچك من
)220/ديوان فروغ( ويراني استةدلهر

و سبزه ها به صحراها خشكيدند
و ماهيان به درياها خشكيدند

و خاك مردگانش را
)265/ديوان فروغ(زان پس به خود نپذيرفت
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 پس راست است كه انسان
)276/ديوان فروغ(ديگر در انتظار ظهوري نيست

كه» ...ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و» تولدي ديگر«مجموعه هاي
و لبيك گفتن به يكديگر، نشان وةبسياري از محققان به دنباله روي از هم  شكوفايي

ا و ذهني فروغ دانسته و،نددرخشش زباني ي عميق و فاصله  از منظر فكري جهش
و ترجمان حقيقي تفكرات پراكنده فروغ در پيش رونده نيست، بلكه مانيفست صريح

و ناله»آه«كه نشانگر» تاريكيستةآي« چون؛»تولدي ديگر«شعر. شعرهايش است
 زير ساخت عاطفي،در هيات يك مصرع»آه« بسامد كلمه.و نااميدي فروغ است

ش و» ...ايمان بياوريم«شعر. عر را حراست مي كندكل نيز با تنهايي، درك تنهايي
و ديگر مشتقات تنهايي تداوم مي يابد، عدم انطباق شاعر با اجتماع  دفع تنهايي

را» سيماني« و دفاع از تماميت خود، فروغ و تلاش براي ضبط نفس فردي آن روز
و مشتقات آن پناه ببر و احساسات.دواداشت تا به تنهايي و توانايي در اين ميان، قلم

و شعر خلق كرده كه در آنجا شخصيتأشديد فروغ، دنياي ديگر را در هي ت زبان
در اين دنياي خيالي،. هاي مختلف در ارتباطي كابوس وار با يكديگر برخورد مي كنند

و هيچ كس اعتماد ندارد لان. فروغ به هيچ چيز ميةاو جهان را پر از . داند ماران
و آدم ها در نظر فروغ و دو رو هستند،شخصيت ها آن ها همچنان. چند شخصيتي

و» ...ايمان بياوريم«شعر. كه تو را مي بوسند طناب دار تو را در ذهن نيز مي بافند
و نااميدي، تنهايي، بي اعتمادي،» تولدي ديگر« جامع لايه هاي بد بيني، ياس

و شكست است عب. وحشت و و حمايت از واژگان ارات معمولي براي انعكاس
و كشش لازم را ندارند عاطفه بر. هاي شاعر گنجايش از اين رو فروغ به تركيباتي كه
و نااميدي خود اوست گرايش يافته استة ساخت عباراتي. توانايي ذهن مبتني بر ياس

،» ملولةزمان خست«،»ناتواني دست هاي سيماني«،»هستي آلوده زمين«چون 
رسولان«،»تجربه هاي رنگ پريده«،»هجاهاي خونين«،»شقيقه هاي مضطرب«

هاي خميازه«،»انسان پوك«،»جهان بي تفاوتي«،»اوهام سرخ«،»سرشكسته
در كنار صدها تركيب خوش» ويراني باغ تخيل«،»شهادت شمع«،»خوشبخت

تلخ انديشي، چون؛و مشتقاتش» پارانويا«ساخت ديگر در اين مجموعه بركارند تا 
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و گاه با غلظت تصنعي شاعر را نشان و بد بيني مفرط نااميدي، ترديد، تنهايي، وحشت
. دهند

و » طنز« فرخزاد
و كنايه آميز»طنز«  يكي از مشخصه هاي ادبيات،و روي آوردن به زبان طعنه

،. پست مدرن است و روزمره، سبك نگارش تقليد كلمات، استفاده از زبان محاوره
و افكار به نحوي كه تمسخر آميز جلوه كندلح . از ويژگي شعر فروغ است،ن

 موهبتيست زيستن، آري
 در زادگاه شيخ ابودلقك كمانچه كش فوري

و شيخ اي دل اي دل تنبك تبار تنبوري
كن«ة مولفان فلسفةگهوار »...اي بابا به من چه ولش

و برگزيدگان فكري ملت
)301/ديوان فروغ(ر مي يابند وقتي كه در كلاس اكابر حضو

در شعرهايي. طنز پر مايه اي است با بياني كم توفيق» اي مرز پرگهر«شعر
و عاطفه در برابر  و كنايه در آن ها وجود دارد، ويژگي احساس كه مايه هاي طنز

و تعهد رنگ مي بازد و عاطفي را نمي بينيم، بلكه،در اين شعر. انديشه  فروغ حساس
م و شان نزول شعرش نيز فروغي را و جامعه دارد در» تغيير«ي يابيم كه رو به جمع

از،فروغ» اي مرز پر گهر«در شعر. خود استةنظام اجتماعي جامع نكه بدنبالآ بيش
و تفكر انتقادي استفاده مي كند . جوهر شعري باشد در بيان مدركات خود از انديشيدن

و به علي گفت مادرش« طنزي دارند شعر از ديگر شعرهاي فروغ كه ارزش كنايه اي
و محاوره با مايه هاي طنز. است» روزي قص،استفاده از زبان شكسته ة در كنار

.مي باشد» به علي گفت مادرش روزي« شعر از ويژگي عاميانة

و » نفي روايت«فرخزاد
از»روايت« از عبارتست در زنجيره اي و مكان رويدادهاي عليّ واقع . زمان

و تاويل متنساختا( يك) 417/ر و براساس روايت با يك موقعيت آغاز مي شود
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و معلولي تحولاتي حادث مي شود موقعيت جديدي ايجاد،در پايان. الگوي علت
و يعني علّيت،: اجزاي اين تعريفةهم. شود كه پايان بخش روايت است مي زمان

 اهميت مركزي،و زمانولي عليت. مهم هستند،فضا در روايت هاي اكثر رسانه ها
وةهم،روايت.دارند و نقاشي و فيلم ن و داستا و ... هنرها را از شعر فرا گرفته است

و روايتگري بتواند تداوم يابد هيچ هنري نيست كه ها اما پست مدرن. بي نياز از روايت
و بجاي زنجيرآروايتگري را از بطن ها، منطقي رويدادهاةثار هنري زدودند و برتداعي

و ذهني خاصي را نشان دهند در جهتآمقوله هاي گوناگون بدون نكه نظم منطقي
و افزايش ابهام هنري تاكيد تولدي«:ةشعرهاي دو مجموع. كردند عدم قطعيت معنا

و وارد شدن در حوز در گذار» ...ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«و» ديگر ةمدرنيسم
آ روايتگري زيبايي شناسي پست مدرن، و بصورت شكاري زنجيره هاي را نفي كردند

و معلولي موقعيت ها را در شعر رد كردند؛ اما بايد گفت  روايت زدايي اينبه جايعليّ
و فرم هاي تداعي گر و فرم هاي انتزاعي ،در اين دو مجموعه با فرم هاي مقوله اي

.بيش از نوع روايت مواجه هستيم
ب،»تولدي ديگر«شعر به؛كارگيري فرم هاي مقوله اي است شكل موفقي از

و احساس شديد شاعر و مبتني بر عاطفه ،اين معنا كه عليرغم زير ساخت يكپارچه
و گسسته همراه است  باعث،عاطفه موحد در زيرساخت. اين شعر با روساختي پراكنده

را شده است تا مقوله هاي متفاوتي در و غيرروايي مجاورت همديگر، شعري بلند
و مشوش برخوردار است از روساختي،ورند كه جز در زيرساختآبوجود  شاعر. پراكنده

و مي گويد :گاهي به زندگي مي اويزد
 زندگي شايد

)310/ديوان فروغ(ن مي گذردآيك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيلي از

و مرگ مي پردازدو گاهي به مقولة : زوال

خ  ود مي نگردبه بهانه هاي ساده خوشبختي
) 311/ديوان فروغ(به زوال زيباي گل ها در گلدان

: به دوران كودكي پناه مي برد،و در مقوله اي ديگر
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 ويزمآگوشواري به دو گوشم مي
 از دو گيلاس سرخ همزاد

(و به ناخن هايم برگ گل كوكب مي چسبانم ) 312/ديوان فروغ...
:ازدو در جايي ديگر به سفرهاي ذهني مي پرد

 سفري حجمي درخط زمان
(بستن كردنآو به حجمي خط خشك زمان را ) 313/ديوان فروغ....

و اين در حالي،فروغ  پايان شعر را نيز به مقوله اي ديگر اختصاص مي دهد
و تاكيدي باشد بر موضوع روايت شده در است كه پايان يك شعر بايد جمع بندي

.طول شعر

ر ا من پري كوچك غمگيني
 مي شناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد

 ودلش را در يك ني لبك چوبين
آ (راممي نوازد آرام ) 313/ديوان فروغ.

 جلب،نجا كه فرم هاي مقوله اي به شيوه هاي كاملا ساده بسط مي يابندآاز
به اگر. علاقه خواننده يك مسئله مهم در اين نوع فرم هاست پيشروي از يك بخش

د بر،يگربخش وردهآاتكاي زياد به تكرار داشته باشد انتظارات خواننده به سادگي
شد مي و شعر كسل كننده خواهد ها شاعر در جهت هر چه جذاب تر كردن مقوله. شود

راآ ممكن است چرخش هايي از و ذهني او و انتظارات فرمال نها ارائه دهد تا خواننده
ن است صرفا شامل يك معرفي از يك اين چرخش ها ممك. تحت تاثير قرار دهد

و دگرگوني تصويري غيرةمقول معمول باشند يا با استفاده از هنجارگريزي زباني
 باعث جذابيت شعر،بيني ذهني مخاطب را در محورهاي زباني تحريك كرده پيش

و عليّ در شوند، غرض از آنچه در اين باره گفته شده  است كه روايت هاي منطقي
و انتزاعي شعر فروغ جاي و فرم تداعي گر و پراكنده نما  خود را به فرم هاي مقوله اي

و اين خود به معناي درك مي است» پست مدرن« زيبايي شناسي هنرةگاهانآدهند
و پيام اثر .شعري در جهت به تعويق انداختن معنا
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 نتيجه
ت باري حاوي تفكرا– هر چند بازگشت به گذشته نيست–اشعار فروغ فرخزاد

و تنها در جامعه روز خود مي باشد كه با فكر تك و انديشه هاي يك زن حساس
و انسجام فكري گزينشيآبعدي، غلظت تصنعي، محدوديت ها، تنهايي، گرد ،وري

و فضيلت اخلاقي پيشآ از اين رو شعر فروغ هر چند حامل؛شعر مي گفته است گاهي
سا؛برنده نيست و انتظارات و زباني اما از نظر تنظيمات ة شعرش نشان دهند،ختاري

و فرمهاي پذيرفته شد و فاصله اي پيش رونده از سطح ساختار  هم عصرانةجهش
و. خود مي باشد و اقتفا از نيما و سطح پيروي و تجدد او در حد بنظر مي رسد نوگرايي

و جريانات ادبي ديگر و با درك درست از زيبايي شناسي مكتب ها ،ديگران نماند
م سترون بودن اشعارش از نو را در مسير شاعري خود پيش گرفت كه عليرغراهي

آ و درة نشان دهند،گاهي مثبتاخلاق و هويت فكري فروغ  زيباييةحوز استقلال
و در دو مجموعه.شناسي هنري است فروغ با سرعت از مدرنيسم نيمايي گذشت

آ«و» ولدي ديگرت« و» ...فصل سرد غازايمان بياوريم به و توانايي،ضوحبه  گرايش
تلخ انديشي«. مانند پست مدرنيسم به نمايش گذاشت؛خود را به جريانات ادبي ديگر

و احساسهاي متفاوتي چون ترديد، ياس، وحشت، تنهايي«،»و پوچ گرايي پارانويا
،»بينامتنيت«،»گسست ساختاري«،»سپيد نويسي«،»عدم قطعيت معنا«،»...و
و گرايش هاي پست ...و» طنزگرايي«،»اع گراييانتز«،»روايت ستيزي« از گزاره ها

و كمرنگ در هم و به وجهيةمدرنيستي فروغ هستند كه به صورت عام  اشعارش
و پررنگ در دو مجموع ايمان بياوريم به اغاز فصل«و» تولدي ديگر« شعريةخاص

.ديده مي شود» ...سرد

 منابع
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